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 چكيده

گرائي دولت در ايران پس از انقلاب اسلامي با اتكا به تقنين و اجرا قوانين  گريزي و قانون موضوع پژوهش حاضر بررسي قانون
است، دولت قانون نيز يكي از ) The law State(گرائي دولت، معرّف تغييرات دولت قانون گريزي و قانون قانون. تمطبوعاتي اس

پرسش اصلي تحقيق اين است؛ چرا عليرغم وجود ساختارهاي . آيد به حساب مي) Rule of law(وجوه و صورتهاي حكومت قانون
شكني دولت بالا است؟ به عبارت ديگر چرا در ايران  گريزي و قانون ن حال قانونقانوني چون پارلمان و قانون اساسي در ايران در عي

ـ 1: در سه رويكرد نظري تبيين شده است ،قدرت ـ قانون همچنان بالا است؟ اين پرسش كه تلخيصي از مسأله پژوهش است تعارض
ـ رويكرد وبري ـ 2. ي و تحقق آزادي استدر اين رويكرد ملاك دولت قانون حضور نهادهاي مدن: رويكرد توكويلي ـ دوركيمي

: توئي ـ آرنتي ـ رويكرد پاره3. عقلانيت صوري، بوركراسي و گفتمان انتقادي است توسعهدر اين رويكرد ملاك دولت قانون : هابرماسي
كلات دولت قانون از مش اكثردر اين رويكرد عمدتاً بررسي مشكلات و موانع دولت قانون مورد توجه قرار گرفته است و از اين منظر 

  .رسند ها است كه در جامعه سياسي به ظهور مي هاي سياسي نخبگان و توده ناحيه كنش
گانه فوق برساخت شده حاكي از اين است كه در ايران تغييرات دولت قانون تابعي از تغييرات سه  مدل مفهومي كه از رويكردهاي سه

تحقيق مبتني بر شواهد  فرضياتآزمون تجربي . گرائي نهادهاي مدني است و كاست ها سياسي باز، رفتار سياسي توده متغير؛ جامعه
ساله  33تجربي گردآوري شده در خصوص قوانين مطبوعاتي پس از انقلاب اسلامي از مرحله تقنين تا اجرا و قضا است كه در مقطع 

درصد تغييرات  57آن است كه سه متغيير مذكور حاكي از پژوهش هاي تجربي  يافته. به وقوع پيوسته استاسلامي پس از انقلاب 
سياسي تأثير مثبت بر روي دولت قانون دارد، ولي با افزايش يكسويه  كنند به اين صورت كه؛ باز بودن جامعه دولت قانون را تعيين مي

  . دشو مي ستهز كاگرائي نهادهاي مدني از ميزان قانون گرايي دولت ني ها به نفع دولت و كاست رفتار سياسي توده  گرايي
 ها تودهگرايي  گرايي مدني، يكسويه سياسي باز، كاست حكومت قانون، دولت قانون، جامعه: كلمات كليدي
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  ـ طرح مسأله1

هاي مختلف سياسي چون  اي است كه همواره در رشته مسأله) نظام سياسي(گريزي دولت  گرايي و قانون قانون
كند؛ از يكسو روابط  ه مياين مسأله حداقل دو موضوع مهم را برجست. جامعه شناسي و حقوق مورد توجه بوده است

و تغييرات آنها را بيان  "نوع دولت قانون"سازد و از سوي ديگر  و مناسبات ميان قدرت و قانون را آشكار مي
است كه در ) Rule of law(صورتي از مفهوم پرسابقه حاكميت قانون ) the law state(دولت قانون. كند مي

شود و آغاز آن حداقل با نظريه قدرت عقلاني ـ  ت در نظر گرفته ميشناسي سياسي به مثابه سنخي از دول جامعه
پيوندد  شكني كه در فضاي دولت و كنشگران دولتي به وقوع مي گريزي و قانون قانون. قانوني ماكس وبر پيوند دارد

انين است كه اين واقعه شامل ظاهر و روح قو. به معني ناديده گرفتن امر قانوني يا معارضه جزئي و كلي با آن است
گريزي دولت در نقض حاكميت قانون  قانون. پيوندد هاي دولتي و عمل كنشگران حكومتي به وقوع مي در سيستم

كند و معمولاً اشكال گوناگون و گاه بسيار پيچيده و مزمن  اساسي، قوانين عادي و ساير مقررات قانوني ظهور مي
شود  هي به شكل ساختاري و كنشي از مرحله تقنين آغاز مياين مشكل گا. دارد كه به سادگي قابل شناخت نيست

در واقع . دهد پيوندد و گاهي هم در سيستم قضايي رخ مي و گاهي در سيستم بوركراسي دولتي به وقوع مي
شود مناسبات معقول و متوازن قدرت و قانون به هم ريزد و يك پديده مرضي به نام  گريزي دولت موجب مي قانون

يابد و مقدرات شهروندان و تابعين را نيز متأثر  مي شود و آثار آن در كل جامعه بسط  توليد  "ـ قانونتعارض قدرت "
  . سازد مي

تواند اشكال متنوعي داشته باشد به عنوان مثال گاهي تشكيل  شكني دولت در عمل مي گريزي و قانون قانون
گاهي يك سيستم يا مراجع . افتد بسته اتفاق ميگذاري در فضاي سياسي محدود و جامعه سياسي  پارلمان و قانون

ي قانوني معين، بر خلاف  كند، گاهي با وجود يك شيوه توجهي مي دولتي نسبت به قوانين موجود سكوت و بي
گذار معين كرده  گاهي عمل به قانون بيش از آن حدي است كه قانون. شود ي تعريف شده در قانون عمل مي شيوه

گاهي برعكس، عمل به قانون خيلي كمتر از آن . زند ك تفسير موسع از قانونْ دست مياست؛ يعني دولت به ي
در مواردي هم . كند گذار تعيين كرده است؛ يعني دولت با يك تفسير مضيق از آن عمل مي حدي است كه قانون

هائي از قوانين  دولت مصمم به انجام كاري است ولي قانون صريحي براي اراده و تصميم خود ندارد، اما بخش
هايي نيز ديده  در برهه. دهد تا ظاهري قانوني براي اراده خود فراهم سازد اي در كنار هم قرار مي پراكنده را به گونه

اي  شود دولت به دنبال اعمال خشونت فراقانوني است در حاليكه ماهيت عقلاني و مدني قوانين چنين اجازه مي
گريزي  در نتيجه اين نوع اعمال قدرت و خشونت موجبات قانون. كند مال ميدهد، ولي دولت اراده خود را اع نمي

كند و  شود و روابط متوازن و عقلاني شهروندان و قانون را هم تخريب مي در ديگر سطوح سياسي ـ اجتماعي مي
  . كند گريزي در ميان مردم را نيز تشديد مي قانون
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توان همه آنها را  دهد و نمي در واقعيت و عمل سياسي رخ مي ي حالات پيش گفته و حالات ديگري كه معمولاً همه
ها و حالات نظام  ي اين وضعيت در همه. گريزي آن است گرايي دولت يا قانون احصاء كرد، به معني عدم قانون

در نتيجه قانون در حد ابزاري براي . كند و قدرت خود را اعمال مي  سياسي با تمسك به ظاهري از قانون اراده
در حاليكه هدف از حكومت قانون . كند عمال اراده نخبگان سياسي حاكم، بوركراتها، قضات و پليس تنزّل پيدا ميا

ي حاكمان، نخبگان سياسي و مأموران دولت است تا اعمال قدرت و  و تحديد اراده "دولت قانون"تاسيس و تداوم 
، اين نيروي برتر و  شده صورت گيرد و دولتبيني  خشونت صرفاً از طريق قانون و به صورت غيرشخصي و پيش

ضروري جامعه كه داراي بيشترين قدرت و حق انحصاري اعمال قهر و زور است در تحت حاكميت قانون و رها از 
ي اشخاص نه تنها به نيرويي عليه جامعه تبديل نشود، بلكه به عنوان نيرويي معقول در خدمت جامعه باشد و  اراده

دهد، دولت در موارد بسياري به نيروئي عليه  ولي تاريخ دولت نشان مي. وال سياسي مصون مانداز انواع فساد و ز
  . شود جامعه و شهروندان خود تبديل مي

هاي مدرنْ از انقلاب مشروطه، حكومت قانون و قانوني شدن قدرت آغاز شد  ي ايراني تحت تأثير دگرگوني در جامعه
ي حاكمان پديدار شد و فرايند  ري و حاكميت قانون به جاي حكومت و ارادهگذا و فرايند تشكيل پارلمان، قانون

ايراني و شرايط خاص تاريخي ايران خصلتي ويژه و تا حدودي بومي پيدا  مشروطيت بر اساس مختصات جامعه 
دا كرد گذاري، بوركراسي و سيستم قضايي در ايران  معناي خاصي پي به طوري كه قانون) 75: 1390كاتوزيان؛.(كرد

. ي ايراني معاصر گرديد و امروزه ديگر گريزي از آن نيست و كم و بيش قانوني شدن قدرت وجهي از دولت و جامعه
در برخي جوامع ديگر فرآيند تاريخي قانوني شدن قدرت و به تعبير خاص تكوين دولت قانون به تدريج موجب 

شخصي، بوركراسي، نظارت  نيت، ساختارهاي غيرو در مقابل بسط و تحكيم عقلا "شخص سالاري"حذف يا تقليل 
در برخي جوامع غربي اين فرايند عملاً به سمتي سير . بر قدرت، نظام قضايي مستقل و پاسخگوسازي دولت شد

هاي مشروطه نيز در يك فرآيند  هاي مشروطه پديد آمد و حكومت هاي مطلقه، حكومت كرد كه از متن حكومت
اي طي مسير كرده  اما در ايران تجربه قانوني شدن دولت به گونه. الار منتهي شدندس هاي مردم تاريخي به دولت

در . سالاري و دريافتهاي يگانه آنان به قانون راه يافته است است كه همواره فرزانگي حكام، شخص سالاري، يكّه
لتهاي تاريخي و فرهنگي هاي باطني و خص نتيجه در تاريخ ايران معاصر قانون به مثابه نهادي براي ظهور ويژگي

وجود دارد كه همانا حاكميت با يك  "عنصر سنتي"در سياست ايراني اساساً يك . اين جامعه عمل كرده است
  )108: 1386نيا؛  حيدري( .آيند شخص فرهمند و مقتدر است كه ديگران بازتابي از اراده و فكر او به حساب مي

كه  "جمهوري اسلامي"تناسب با ماهيت اين انقلاب تاسيس شد و اي م پس از انقلاب اسلامي، نظام سياسي ويژه
قبل از انقلاب اسلامي از زمان . اي ايدئولوژيك ـ قانوني شكل گرفت بيانگر وجه سياسي آن بود بر اساس تجربه

مشروطه خواهي حداقل دو رويكرد معارض نسبت به قانون در ميان كنشگران و جريانهاي سياسي ايراني وجود 
در يك طرف متشرعين، كنشگران مذهبي و روحانيت قرار داشت كه صرفاً به اجراي احكام شريعت نظر داشت؛ 
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ديني و بشري  در طرف ديگر منورالفكران و كنشگران اجتماعي بودند كه كم و بيش قانون را امري غير. داشت
رهبر ) ره(كه به امام خميني اما برخي نخبگان سياسي و انقلابي. دانستند كه نسبت چنداني با شريعت ندارد مي

انقلاب اسلامي نزديك بودند، با طرح رويكردي جديد بر آن شدند كه احكام شريعت از طريق مكانيسم پارلماني به 
قانون تبديل شود و صرفاً قانون مورد عمل حاكميت و اجزاء آن واقع گردد و احكام شرعي طي عبور از فرايند 

در نتيجه در اين ) 21و 47: 1360حسيني بهشتي،. (شده و مورد عمل قرار گيرد گذاري در نظام سياسي وارد قانون
گرايي دولت نسبت به قبل از انقلاب اهميت بيشتري پيدا كرد، به ويژه به  گذاري و قانون شرايط توجه به قانون

هاي پس از انقلاب در سال "دولت و قانون "اما يك نگاه به مناسبات . بيني بومي ايرانيان نيز نزديكتر شد جهان
هاي سياسي و گفتمان سياسي  گرايي دولت در ساختارهاي سياسي، كنش دهد، همچنان قانوني اسلامي نشان مي

به سخن ديگر در سطح سياسي تعارض قدرت و قانون همچنان بالا . به مقدار قابل توجهي با مشكل مواجه است
. نمايد د و دولت فراقانوني يا خارج از قانون عمل ميآي است و كم نيستند مواردي كه قدرت بر قانون غالب مي

  : توان مطرح كرد به عبارت زير است هائي كه در خصوص اين ادعا مي برخي رويدادها و نشانه
چون در  :ـ منع بخشي از گروهها، طبقات و افكار اجتماعي از حضور در مشاركت و رقابت انتخاباتي مجلس1

سازي در ساختار دولت دارد وقتي سخنگويان بخشي  قابت انتخاباتي تأثير سرنوشتهاي پارلماني مشاركت و ر نظام
گذاري در غياب  شوند، عملاً قانون از گروهها، طبقات و افكار جامعه از مشاركت و رقابت انتخاباتي منع و حذف مي

دوديت ساختاري شود يك مح گيرد و اين غيبب موجب مي بخشي از افكار، علائق و گروههاي اجتماعي صورت مي
. گرا باشند كاسته شود و به همان ميزان قوانين خاص "گرايي قوانين عام"گذاري شكل گيرد و از  در نظام قانون
دهد حذف و رد صلاحيت بخشي از سخنگويان گروهها و افكار در  هاي يك تحقيق تجربي  نشان مي آمارها و يافته

ها به مقدار زيادي  ه طور مستمر اتفاق افتاده و در برخي دورههاي مختلف انتخابات مجلس شوراي اسلامي ب دوره
  )153: 1386ساعي؛ .(تشديد نيز شده است

گذاري  رخ داد سياست 80يكي از رويدادهاي مهمي كه در دهه  :قانون اساسي 44گذاري در ذيل اصل ـ سياست2
اما اين ) 22: 1388رونق؛  .(قانون اساسي توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام بود 44در ذيل اصل 

در اين اصل حدود و مرزهاي سه بخش . به صورتي مغاير با خود اصل رخ داد 44گذاري در ذيل اصل  سياست
گذاري در ذيل اين اصلْ حدود و مرزهاي مصرح در آن به  ولي با سياست. اقتصادي كشور تعريف و معين شده بود

حالا بگذريم كه قانون اساسي . خصوصي تعيين گرديد شكل كلي يا جزئي تغيير كرد و حدود جديدي به نفع بخش
اي به اسم  تفسير گردد و در جايي از آن رويه) شوراي نگهبان قانون اساسي(فقط بايستي از سوي مفسر رسمي

گذاري با ظاهر و روح اين اصل در  در عين حال اين سياست. سياستگذاري در ذيل اصول آن بيان نشده است
در حالي كه در خود قانون اساسي . گذاري به تغيير قانون اساسي منجر گرديد ن سياستتعارض است و عملاً اي
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يكي از فرآيندهاي ضروري  "پرسي همه"بيني شده است و در اين راه حل  براي تغيير آن راه حل روشني پيش
  . پرسي حفظ شود است تا مردم نيز در تغيير آن شريك باشند و حق اعمال حاكميت ملت از طريق همه

هستند و  " نظم سياسي"ترين عامل ايجاد وفاق و بازتوليد  قوانينْ در سطوح مختلف اصلي :ـ چالش نظم سياسي3
اما وقتي مجموعه قوانين جامعه چنين . شود ها در نظام سياسي گرفته مي از اين طريق جلوي آشفتگيها و تضاد

نظمي سياسي با انتخاب هر  در ايران بي. تخاصيتي قوانين اس كاركردي نداشته باشند، نشان از سستي و بي
. شده است شود، با انتخاب هر رئيس جمهوري گويا از نو يك دگرگوني انقلابي آغاز  جمهور بيشتر نمايان مي رئيس

مقايسه شود تا اين مسأله ) آقايان خاتمي و احمدي نژاد(هاي هفتاد و هشتاد  كافي است دو رئيس جمهور دهه
ها و اهداف سياسي اين دو سياستمدار به قدري از هم متفاوت بوده است كه گويا اين دو نفر روشنتر گردد؛ رفتار

كنند رفتارها و اهداف  اي كه قوانين حكومت مي اساساً در جامعه. كنند رفتار نمي "قوانين يكسان ملي "در ذيل 
  .تواند اين همه متعارض باشد سياسي نخبگان حاكم نمي

گيرد  ترين سوالاتي كه در هنگام تدوين و تصويب هر قانوني شكل مي معمولاً يكي از مهم :ـ مشكل قوانين معطلّه4
شود چگونه اجرا خواهد شد؟ اين سؤالات و ترديدها نشانه آن  اين است كه آيا اين قانون اجرا خواهد شد و اگر اجرا 

د متفاوت از آنچه كه قانونگذار شو است كه حداقل در مواردي اجراي قوانين قطعي و حتمي نيست و اگر اجرا مي
اصول مربوط . حتي برخي اصول قانون اساسي همواره با تعطيلي مواجه بوده است. افتد وضع كرده است، اتفاق مي

هاي ايراني  حقوق قوميت. پس از مدتها با يك تفسير بسيار مضيق به اجرا در آمد) 106تا  100اصول (به شوراها 
قانون اساسي در مورد آزادي احزاب و  26اصل . به مورد اجرا در نيامده است ذكر شده هنوز 15كه در اصل 

در مورد آزادي تشكيل اجتماعات با محدوديت و  27اصل . شود ها غالباً با تفسيري بسيار مضيق اجرا مي جمعيت
هنوز ) ياسيالزام تشكيل دادگاه سياسي با حضور هيئت منصفه و تعريف جرم س( 168اصل . عدم اجرا مواجه است

  . اي مواجه است هم با تعطيلي طولاني مدت و چند دهه
ترين تضادهايي كه در جامعه ايراني به صورت متناوب  از مهم :ـ مواجهه فراقانوني با منتقدان و كنشگران سياسي5

ات و هاي قانوني منتقدان، كنشگران سياسي و مطبوع شود عدم رعايت حقوق و آزادي و در اشكال مختلف ديده مي
هاي سياسي، عدم  ها و سايتها، لغو فعاليت احزاب و گروه اقداماتي نظير بستن روزنامه. هاي مستقل است رسانه

  .صدور مجوز براي اجتماعات، مجازات فعالان سياسي و مطبوعاتي تقريباً به يك رويه مستمر تبديل شده است
انين موضوعه مجلس شوراي اسلامي كشمكش در مواردي عدم تمكين قوه مجريه از قو :ـ جدالهاي حاد قوا6

اگر كسي «: هاي سياسي رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت در يكي از اين كشمكش. كند سياسي حادي ايجاد مي
اين گردن . دهيم كسي از قانون تخطي كند اجازه نمي... كنم يعني اهل برنامه نيست و  بگويد قانون را اجرا نمي

ترين  تواند تند اين كلمات مي) 20/4/1389لاريجاني؛ روزنامه همشهري(» .حت داردكشي است، تخلف از قانون قبا
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مشكل ميان مجلس و رئيس جمهوري حادتر نيز شده  1389از سال . واژگان در ادبيات سياسي يك كشور باشد
  . هاي فرا قانوني كشانده است است به طوري كه حل جدال را به داوري

 فساداز  المللي شفافيت شاخص قابل اعتنايي هاي ساليانه سازمان بين زارشگ :ـ فساد بوركراتيك و مالي7
 1389آبان كه در  )transparency( سازمان بين المللي شفافيت .دهد و مالي را در جامعه ما نشان مي  بوركراسي

در اين  .كرددر جهان را منتشر  ها بوركراسي ود در مورد فسادهاي سالانه خ پانزدهمين گزارش از سلسله گزارش
شاخص ادراك . ارائه شده استمورد بررسي قرار گرفته و كشور جهان در شاخص ادراك فساد  178گزارش نمره 

گيرد كه هر  را در برمي 10تا  در دامنه صفر و نمراتيدهد  در هر كشور را نشان ميو مالي فساد ميزان فساد اداري 
ايران در شاخص ادراك  1389سال  نمره. كند ميفساد كمتر اشاره سلامت بيشتر و تر باشد به بزرگ نمرهچه اين 

كسب كرده مورد بررسي، كشور  180را در ميان  168ايران رتبه نيز  1388در گزارش سال . اعلام شد 2/2فساد 
ات نشان از خطر بالاي فساد اداري و مشكل اين نمر .را در شاخص ادراك فساد بدست آورده بود 8/1بود و نمره 

  ) http. Transparency.com. (بوركراسي در ايران دارد
گذاري، امور قضائي،  هاي ديگري نيز چون ساختار پارلمان و قانون علاوه از مواردي كه در بالا بيان شد در حوزه

ا جامع قانون اساسي و هاي سياسي، اجر پليس و امنيت، رفتار بوركراتهاي رسمي، مديريت بحران
اگر چه قانون همواره به عنوان يك . افتد گريزي و قانون شكني كم اتفاق نمي هاي كلان قانون گذاري  سياست
هميشگي در ايران معاصر وجود دارد، اما به صورت محتوايي و به مثابه يك ارزش سياسي چندان در   ي پديده

به عنوان  "نيست و در ذهنيت و رفتار كنشگران حكومتي  ساختار سياسي و رفتارهاي نخبگان سياسي حاضر
مناسك "و شنيدهاي معمولي و   قانون كم و بيش در مناظرات و گفت. شود تلقي نمي "ضابطه فعل سياسي

فضيلت قانوني "و كنشهاي آنان با  "كنشگران حكومتي"گيرد، اما غالباً ذهن  مورد استناد قرار مي "حكومتي
را فضيلتي اخلاقي براي عمل سياسي حكومت به مثابه يك ضابطه در  "فعل قانوني"اگر  .آميخته نيست "بودن

در نتيجه در موارد . نظر بگيريم، معمولاً چنين فضيلتي در ساخت سياسي و ذهنيت كنشگران حكومتي غايب است
آيد و  به حساب نميگيرد و حتي  گريزي دولت از تقنين تا اجرا و قضا چندان مورد توجه قرار نمي زيادي قانون

شود و تباهي از اين طريق در جامعه بسط  بالتبع در چنين شرايطي حضور ظاهري قوانين خود موجب تباهي مي
تواند  گرايي دولت نمي زيرا صرف حضور قانون و نظام قانوني دليل كافي براي قانوني بودن و قانون. كند پيدا مي

و قانون، قدرت بر قانون محيط است يا برعكس قانون بر قدرت غالب باشد، بلكه بايد ديد در جريان تعارض قدرت 
  .  است

توانند به جهت الزامات خاص زمانه، در ظاهر از قانون و حكومت قانون احتراز  ها و حكام نمي امروزه هر چند دولت
ارزش سياسي در  كنند و قانون به عنوان يك كنند، اما چندان هم قانون را راهنما و معيار عمل خود احساس نمي

ي سياسي و حاكم، آگاهانه اين راه را  در واقع غرض آن نيست كه يك يا چند نخبه. ذهن آنان جاي نگرفته است


